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  مقدمه
كلام معتزلي به مثابه يك روش كلامي نه تنها در عالم اسلام كه در ميان اديان يهودي و 

ويژه  هب ،حضور متكلمان يهودي در مناطق اسلامي. نمايندگاني داشته استهمواره مسيحي 
يهودي، مسيحي هاي نخست هجري زمينه را براي ارتباط ميان متكلمان  در سده بابلِ قديم،

در اين جا معيار تعريف  .پذيرنده ثير بأاز يكديگر تكدام مسلمان فراهم كرد و باعث شد هر و 
 شناختي است؛ يعني در اين نگاه، معتزله براساس وقايع تاريخي صرفاً معتزله معياري روش

گيري در باب منازعه امام علي و  عقيدتي از موضع -كساني نيستند كه به لحاظ سياسي
هاي  معاويه دوري گزيدند، نيز كساني چون واصل بن عطا نيستند كه به لحاظ اختلاف

هاي  گيري چنين كساني نيستند كه بر اساس موضع هم ؛عقيدتي از حسن بصري جدا شدند
ه منزلت بين المنزلتين در مورد مرتكب كبيره قائل كلامي به اصول خمسه و از آن جمل

اند كه به لحاظ روش در مباحث كلامي و در تفسير  مراد از معتزله در اين جا كساني. شدند
ترين  كردند كه مهم از اصولي استفاده مي قرآنو  عهد جديد، عهد عتيقكتاب مقدس اعم از 

غي مثل مجاز و تاويل در تفسير، اعتقاد به آنها اتكا بر عقل به معناي استفاده از صنايع بلا
خير مطلق بودن خدا، نفي صفات و اسماء الهي به عنوان واقعيتي مستقل از ذات او، و  

ادعاي مقاله حاضر اين است كه سعيد بن يوسف الفيومي مشهور به . اعتقاد به اختيار انسان
سير كتاب مقدس روشي سعديا، متكلم يهودي، به لحاظ روش بحث در مسائل كلامي و تف

. توان او را يهودي معتزلي لقب داد مشابه معتزله مسلمان اتخاذ كرده است و از اين رو مي
 فلسفه علم كلامبه صورت ضمني در دو كتابش  1اين ادعايي است كه هري اوسترين ولفسن

بيين به آن اشاره كرده و اين مقاله در صدد ت هاي كلام اسلامي در فلسفه يهودي بازتابو 
به  دومبه شواهد تاريخي و  نخستبراي اثبات اين ادعا در مقاله  .بيشتر اين ادعا است

او از صنايع بلاغي مجاز و  ي گيري او در بحث صفات الهي و به استفاده بحث و موضع ي شيوه
شاهد تاريخي اثبات ادعاي اين جا كه  از آن. تاويل در تفسير عهد عتيق استناد شده است

قف است بر دانستن شرح حال زندگي سعديا، در اين جا به اندازه ضرورت بر اين مقاله متو
  . شود شرح حال تكيه مي

______________________________________________________ 
1. Harry Austryn Wolfson (1887-1974) 
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  شرح حال 

در سال مالتر كه هنري اثري است از ، درباره سعديا موجودآكادميك و مفصل تنها منبع 
ون اساس گزارش مالتر سعيد بن يوسف الفيومي معروف به سعديا گائ بر .منتشر شد 1921

يوم در مصر عليا در يك خانواده معمولي اي از فَ در روستاي ديلاز ناحيه )882/269(در سال 
پدرش  ويژه بهاطلاعات ضد و نقيضي درباره اعضاي خانواده وي  1.پا به عرصه حيات گذاشت

يهودي باسواد سواد و در مقابل ديگراني او را  را فردي عامي و بيبرخي پدر وي . موجود است
در برخي منابع اشاراتي به همسر و فرزندان  2.اند ياد كردهاو با احترام از دانسته و ار كيزو پره

ليف و دو سال بعد أرا ت 3آگروناش  نخستين اثر ادبي 913سعديا در سال . سعديا شده است
 4يكي از اعضاي فرقه قرائيم »عنان بن داود«هاي  اثري به منظور دفاع از ربانيان عليه بدعت

قه انزجار خود را نسبت به فرعنان،  در اين اثر علاوه بر اظهار ضديت باسعديا . كرد تاليف
ليف چنين اثري با چنين مضموني أتبود كه طبيعي  .كردابراز  5»حيوي بلخي« ويژه بهقرائيم 

حكومت قرائيم با نفوذي كه در بعد از آن و شود  اواعضاي فرقه نسبت به موجب خشم 
را فراهم خروج سعديا از مصر  ي زمينهتوطئه چيني برآمدند با صدد در  ،داشتند فاطميان

و براي مدتي در  7مصر را ترك 302/ 915سعديا احتمالاً در ژانويه يا جولاي سال  6.كنند
جا به حلب رفت و دوباره از حلب به بغداد  فلسطين زندگي كرد و سپس به بغداد و از آن

دليل  ستهتوان مهاجرت سعديا از مصر مياند  گفته. ردكبرگشت و تا آخر عمر در بغداد زندگي 
احتمال ديگري نيز . بوده باشد اجبار و تهديد داشته باشد و يا اين كه در اثرشخصي و انگيزه 

______________________________________________________ 
1. Malter, Henry, Saadia Gaon (his life and works), p. 25-26. 
2. Ibid, pp. 27-28. 
3. Agron. 

اي بودند كه در قرن هشتم ميلادي به رهبري عنان به وجود آمدند، آنها حجيت تلمود را انكار  فرقه قرائيم. 4
  :به.  كنبراي اطلاع بيشتر درباره اين فرقه . كردند مي

Nemoy, Leon," Karaites", Encyclopedia Judaica, Vol. 11. 
تفكر آزاد بود؛ وي تحت  داراينده يهودي حيوي بلخي در قرن نهم در آسياي مركزي زيسته است، وي نماي .5

رسيد بلخي پيرو مانويت بود و خداي وي  به نظر مي ؛ثنويت، خداي كتاب مقدس را نقد كرده استتاثير 
  .توان آن را خورد، نوشيد و سوزاند پروردگاري است كه مي

، ترجمه سه سنت فلسفياسمارت، نينيان، جان، وينگ زاي، پينز، شلو مو، . كبراي كسب اطلاعات بيشتر، ن 
  .209، ص1378ابوالفضل محمودي، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 

  .47، ص سنت فلسفي يهودي در جهان اسلام، ليمن. 6
7. Malter, Saadia Gaon,  p. 54. 
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بيت «كه سعديا به قصد سكونت در اين است كه براي خروج سعديا از مصر ارائه شده 
فلسطين و رفت و پس از مهاجرت به جا  به آنهاي مذهبي  و پرداختن به فعاليت »المقدس

شام و سپس بغداد د و رهسپار كرمهاجرت هم با ناآرامي اوضاع فلسطين از آنجا روبرو شدن 
هاي داخلي  استقرار حكومت فاطميان دچار آشوبدليل به  297/ 909مصر در سال  1.شد

بعدها  اليسعديا با احساس خطر، براي جلوگيري از خطرات احتم احتمالابود،  شدهسياسي 
برخي هم معتقدند سعديا به قصد نزديك شدن به نمايندگان فكري . كردمهاجرت  از مصر

اما بايد اين نكته مهم را  2.كردآئين يهود كه در آكادمي سوراي بغداد بودند به آنجا مهاجرت 
كه مطمئناً عامل مهمي در ميان بوده كه موجب شده سعديا تمام اعضاي در نظر داشت 

از يك تكه كاغذ باقيمانده از . و به بغداد مهاجرت كنداش را ترك  و سرزمين پدريخانواده 
شخص يا از سوي كه سعديا  دتوان متوجه اين نكته ش مياو يك دفترچه يادداشت روزانه 

  3 .نبوده است وطلبانهو خروج وي از مصر دا هشد اشخاصي تهديد مي

 اي است كه مسعودي معتبر، اشارهلاع اطدرباره منابع آموزشي و استادان سعديا تنها 
كاتب بن زكريا البه ابو الكثير يحيي  4التنبيه و الاشرافدر ، مورخ مسلمان، )345متوفي(

______________________________________________________ 
1.  Malter,  Saadia Gaon,  p. 57. 
  
2. Ibid.  

  :آن چنين است يسياند اصل يادداشت عبري بوده ولي ترجمه انگل گفته. 3
‐ Malter, Saadia Gaon, pp. 61-62. 
- and now look down from Thy holy tabernacle and be jealous for Thy Torah; 
[for excellent is] her teaching. Not for the sake of Thy servant, O God [but for 

the sake of Thy great name by which he is called] guide me in [Thy holy 
Torah, which Thou hast given to us; truly, Thou hast tried my heart and known 
me, hast searched me and found that] I am innocent ."  Now Thy servant has set 

his face to go into the land of Canaan and the land of  Babylonia [for he heard 
that……..]  
And now, O Lord, that Thou has taken me out of my city, may  Thou  lead me 
to my desire, and bring me back in peace to the house of my father. Turn me 
not away empty from before Thee, for in the shadow of Thy mercy take refuge. 
O prosper the way which I go, save me from the hands of the enemy and the 
ambush, and provide all my needs as those were provided who went forth out 
of Egypt…… so that my persecutors may be confounded, and my enemies be 
put to shame and say not in their heart.   

  .98ص  التنبيه،مسعودي، نك به  4.
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توان حدس زد كه  ميين اشاره با توجه به ا .دارد ،استاد سعديا، )320متوفي حدود (طبراني 
ده كرداشته و نزد وي تلمذ ارتباط ابوالكثير اش در فلسطين با  سعديا هنگام اقامت موقتي

فيلسوف  1»اسحاق بن سليمان«مالتر نيز در اثر خود آورده كه سعديا در جواني با . است
كه وي نيز مانند سعديا در اصل مصري  )341متوفي(شناس  نوافلاطوني يهودي و طبيعت

اي كه با  ميلادي سعديا در طي مباحثه 921/309در سال  2.مكاتباتي داشته است ،بود
شناخته داشت،  نگاري يهوديان به عنوان چهره اصلي و مدافع در تقويم 3»هارون بن مئير«

جامعه  هخدمات زيادي ب 4وي در طي حضورش در آكادمي بغداد و در منصب گائوني. شد
شناسي،  در طي اين مدت به عنوان شخصيت مهم در زمينه تقويم و زبان. دكريهود بغداد 

وي با آگاهي از اين مطلب كه يهوديان زيادي در . ته شدتفسير متون كتاب مقدس شناخ
تورات را به زبان عربي ترجمه كرد  ،به زبان عبري آگاهي ندارندو به ويژه مناطق عربي جهان 

در  »راو اعظم«در آكادمي با همين دوره در . متن كتاب مقدس نوشت رو تفاسير زيادي ب
وارد مشاجره شد و براي مدتي از  ،تن دهد خواست به خواسته نامشروع او نميكه اي  مسئله

ليف اثر معروف فلسفي أمنصب گائوني آكادمي خلع و در طي اين مدت فرصتي براي ت
در اثر بيماري  341/ 942سعديا در سال . پيدا كرد الامانات و الاعتقاداتاش  كلامي

تا  305ود توان گفت سعديا از حد پس مي 5.ماليخوليا در آكادمي سوراي بغداد فوت كرد
در بغداد زيسته است و اين دوره مصادف است با شكوفائي معتزليان در بصره و بغداد؛  341

، ابو علي محمد بن عبدالوهاب جبائي )300متوفي حدود (كساني چون ابوالحسين خياط 
______________________________________________________ 

المعارف  ةداير، »اسحاق بن سليمان اسرائيلي«كرامتي، يونس، : ك بهاطلاع بيشتر درباره اين فرد، ن براي.  1
 .1377، سال 8، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، جلد بزرگ اسلامي

هودا بن برزيلاي سعديا را بنا به نقل ضعيفي، ي. 26، ص بازتاب هاي كلام اسلامي در فلسفه يهوديولفسن،  . 2
  . كند شاگرد مقمص، فيلسوف يهودي هم عصر او، معرفي مي

3.   Aaron Ben Meir. 
ها رهبران مذهبي  گائون. لقب رسمي رهبران آكادمي سوريه و پومبديتا در بغداد بود) Gaon( گائون.  4

از اواخر . شدند سميت شناخته ميترين مراجع يهوديان انتخاب و به ر ن بودند و از سوي  بزرگجامعه يهوديا
براي اطلاع . قرن هفتم تا ميانه قرن يازدهم ميلادي در تاريخ جامعه يهوديان به دوران گائوني معروف است

  : نكبيشتر در باره اين اصطلاح به مقاله زير 
‐ Assaf, Simha and Brand, Jehoshua, "Gaon",  Encyclopaedia Judaica, vol. 7. 
 
5. Jewish Encyclopedia, S .V ."Saadia b. Joseph (Said al  - fayyumi ") , W .B, vol. 

10. 
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، ابو هاشم عبدالسلام بن محمد )319متوفي (، ابوالقاسم عبداالله بلخي كعبي )303متوفي (
هيچ سندي در دست نيست كه ). 322متوفي (و ابو مسلم اصفهاني ) 321وفي مت(جبائي 

توان گفت شيوه  نشان دهد سعديا با يكي از معتزليان ارتباط علمي داشته است ولي مي
ويژه در مواجهه با چگونگي صفات الهي و تفسير مفاهيم متشابه در  همعتزليان در آن دوره ب

متشابه هاي  كتاب. مروزي آن يك پارادايم تبديل شده بودقرآن به يك چارچوب يا به تعبير ا
كه بعدها اجزائي از آن در تفسيرهاي كساني چون قاضي  سير قرآن جبائيفتو  القرآن

شود، آثاري متعلق به همين  ديده مي) 460متوفي (و شيخ طوسي ) 415متوفي (عبدالجبار 
   1.اند دوره
ديني نش عظيم او در ادبيات ديني و غيريا و دانيروي فكري غير عادي سعداند  گفته       

يهوديان باعث شد كه وي يك نظام قابل فهم و جامع در مورد فلسفه ديني يهوديت بنيان 
طوري كه مالتر در اثر  همان. وي آگاهانه ميان دين و فلسفه پيوند ايجاد كرد. گذاري كند

ادمي و برخورداري از دانش علاوه بر دارا بودن منصب گائوني آك خود ذكر كرده، سعديا
كه با ) 335متوفي ( نديمابن . هاي علوم زمان خود مهارت كافي داشت در تمام شاخهديني، 

 اين اسامي . ارائه كرده است فهرستي از يازده اثر سعديا الفهرست در هاو هم عصر بود
كتاب  :گزارش شده، برخي نامفهوم و در مواردي تنها قطعاتي از آن بر جا مانده است

تفسير احكام ، الامثال، كتاب تفسير التوراه، كتاب تفسير اشعيا، كتاب الشرايع، كتاب المبادي
الثالث من كه تفسيري از زبور حضرت داود است، كتاب تفسير تفسير النكت ، كتاب داود

    2.العبورو  الشرايعو اقامه الصلوه ، كتاب ايوبتفسير كتاب  نصف الآخر من التوراه،
وي براي اولين بار قواعدي براي . شناسي عبري بود گذار علم زبان عديا پدر و بنيانس      

ترين اثر  مهم آگرونطور كه گذشت  همان .كردگذاري  روش استفاده از زبان عبري را بنيان
اي از زندگي سعديا  تفسير كتاب مقدس بخش عمده. شناسي عبري است سعديا درباره زبان

او . وي هنگام حضورش در مصر  فعاليت در اين زمينه را شروع كرد .را به خود اختصاص داد
كتاب ، در صدد بود متن دكر ئه مياراهايي كه از كتاب مقدس همراه با تفاسير آن  ترجمهبا 

هاي سعديا از بين بردن  ترجمهاند ويژگي  گفته. دكنبراي همگان قابل فهم  را مقدس
هاي  در اين زمينه مبتكر نبود بلكه پيرو ترجمههاي انساني براي خدا بود ولي وي  ويژگي

______________________________________________________ 
  .9، جدانشنامه جهان اسلامدر ، »جبائي، ابو هاشم«، »جبائي، ابو علي«زابينه اشميتكه  : نك به . 1
  .39ص ، الفهرستنديم،  ابن . 2
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وي علاوه بر . گيرد تفسير كتاب آفرينش در اين دسته جاي مي 1.قديمي اسفار پنج گانه بود
قوانين و سنت ديني  ي آثاري معتبر در زمينه، نيايش براي يهوديانو  آداب نمازليف كتاب أت

شناسي، تفسير و وضع قوانين  خش روشكه به سه ب از خود باقي گذاشته) هالاخا(يهوديان 
هاي يهوديان  تعيين جشن ي درباره يا سفر هاماديمفستيوال كتاب . دش مييهوديت تقسيم 

  . نگاري است ترين اثر وي در زمينه تاريخ ، مهمآنان طبق تقويم پذيرفته شده
 2با اكسيلارچ اي كه است كه بعد از مجادلهالمبادي  تفسير كتاب از آثار فلسفي سعديا      

 3الامانات و الاعتقاداتكتاب . ليف كردأرا تآن  931/319داود بن زكي داشت در سال 
هاي  از ويژگي .ليف كردأبه بعد آن را به عربي ت 933ترين اثر فلسفي كلامي اوست كه از  مهم

 گويد، فلسفه و دين نه تنها متناقض يكديگر ست كه ميونظريه اساسي ااين  ،عمده اين اثر
عقل و ايمان از منبع به نظر او زيرا ؛ اند نيستند بلكه مكمل همديگر در فهم و اشاعه حقيقت

هاي ما از سه منبع سرچشمه  كند كه تمام شناخت سپس اضافه مي. گيرند ت ميأواحدي نش
علاوه بر اين سه منبع . عقلي استدلال يا شهود و معرفت بي واسطهادراك حسي، : گيرند مي

توضيح مباحث  در. كند شناخت ياد مي چهارمنيز به عنوان منبع  »مقدس كتاب«از كلي 
ما در . كند كند، آنها را به عبري نقل مي تمسك مي از كتاب مقدس هر جا به عباراتيفلسفي 

اين مقاله براي اثبات ادعاي مشابهت روش استدلال او و معتزليان در بحث صفات الهي و 
  .ايم كا كردهتفسير كتاب مقدس بر اين كتاب ات

  
  صفات الهي روش بحث در باب  

 40 -م. ق 20(صفات الهي ريشه در مباحثي دارد كه فيلون اسكندراني  ي بحث درباره
فيلون به مدد استدلال فلسفي مفهوم . تر در كلام يهودي مطرح كرده بود پيش )ميلادي

خدا و نفي  ناپذيري ناپذيري و وصف توحيد را به معناي بساطت مطلق، متضمن شناخت
اين تلقي فيلون به فلسفه مسيحي راه يافت و . دانست صفات واقعي مستقل از ذات، مي

   4.معتزله آن را از فلسفه مسيحي اخذ و اقتباس كردند و بسط دادند

______________________________________________________ 
1. Malter, Saadia Gaon,  p. 144. 

  :به. كبراي اطلاع بيشتر ن. ن وسطي بودبل قديم در قرواكسيلارچ لقب رهبر سياسي با. 2
‐ S. V. "Exilarch", Eliezer Bashan,  Encyclopedia Judaica, Vol. 6. 
3. Sefer Emunot ve- Deot. 
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هاي معتزليان و گروهي از متكلمان يهودي  مشابهت ديدگاه ءتوان گفت منشا براين، ميبنا
و ) االله عالم بنفسه مثلاً(تقد بودند صفات الهي قائم به اويند معتزليان مع. آراء فيلون است

و همه صفات محدث را از او نفي ) در برابر اشاعره(واقعيتي مستقل از ذات او ندارند 
ناقلان افكار معتزليان گاهي از تعبير ). در برابر كساني مثل هشام بن حكم(كردند  مي

د كه موهم اين است كه آنها به واقعيت صفات كنن استفاده مي »عينيت صفات با ذات الهي«
اين تعبير همان چيزي . گفتند صفات عين ذات اوست معتقد بودند ولي در عين حال مي

در  1.داند آن را يك اتهام از سوي ابن راوندي ملحد ميالانتصار است كه ابوالحسين خياط در 
دانست  كه خداوند از ازل ميبه اين معنا نيست  »خداوند عالم به شيئ متحرك است«نظر او 

كه فلان شيئ حركت خواهد داشت و نيز به اين معنا نيست كه علم به حركت شيئ در او 
خداوند . داند شود بلكه به اين دليل كه جسم در حال حركت است، خداوند مي ايجاد مي

ت داند و اگر متحرك اس اگر جسم ساكن است مي .داند حقائق امور را آن گونه كه هست مي
   2.داند مي

در مقابل اين ادعا، فرض ديگر اين است كه صفات خداوند واقعيتي مستقل از ذات 
نيز . اين ادعاي برخي از فيلسوفان يهودي بعد از ابن ميمون است. دارد و از ازل با اوست

غالب مسيحيان معتقدند كه همان صفات مستقل واقعي ذات خداوند به يكي از اقانيم سه 
تعبير  »صفاتيه«اشاعره مسلمان كه از آنها در منابع گاهي به . شود ث تعبير ميگانه يا تثلي

بندي  در اين صف. شود، نيز به واقعيت مستقل صفات از ذات و قدمت آنها معتقدند مي
دوگانه صفاتيه و ضدصفاتيه، سعديا چون معتزليان علاوه بر وحدت عددي، بر وحدت ذاتي و 

  . كيد كرد و در صف ضد صفاتيه قرار گرفتأواقعيت صفات ت نفي تركيب از ذات الهي و نفي
ها خدا واحد است و  هاي خاخام در منابع مكتوب يهوديان اعم از كتاب مقدس و نوشته

ذات  ي وحدت عددي است و تبييني درباره وحدت در اين منابع صرفاً 3.دارد صفات متعددي
اهيم فلسفي يوناني به نفع اعتقادات تلاش براي به كارگيري مف. شود و صفات خدا ديده نمي

فيلون به مدد . يهودي به وسيله فيلون اسكندراني در دوره يوناني مĤبي صورت گرفت

______________________________________________________ 
 .128ص  الرد علي ابن الراوندي الملحد، الانتصار وخياط،  .1

 .172، ص انمه .2

، و )40: 32تثنيه، (، و انه الحي القيوم )27: 33تثنيه، (مثلا در عهد عتيق آمده است كه هو لم يزل و لايزال  .3
ارميا، (وانه خالق كل شيئ ) 24- 16: 37ايوب، (و انه العليم بكل شيئ ) 32: 9نحميا، (انه القادر علي كل شيئ 
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سپس تبيين عقلاني از  1.استدلال فلسفي به وحدت مطلق و بساطت ذات خدا قائل شد
ن به بعد تا اما در اين عرصه از فيلو. رابطه ذات با صفات در كلام و الهيات يهودي پديد آمد

اوايل قرن نهم ميلادي ما شاهد فعاليتي جدي در زمينه تبيين رابطه ذات خدا و صفاتش 
نيستيم تا اين كه در اين دوره متكلمان يهودي در اثر مواجهه با آثار متكلمان اسلامي 

به . توانستند از مباحث فلسفي به عنوان ابزاري براي دفاع از معتقدات خود استفاده كنند
يا بساطت مطلق را از ) در برابر وحدت عددي(ولفسن يهوديان وحدت دروني  ي گفته

ابن ميمون به طور  ي معتزليان آموختند و اين تفسير فلسفي از توحيد را تا بعد از دوره
همان طور كه در ميان مسلمانان اين تفسير با غزالي رد شد، در ميان  2.مطلق پذيرفتند

صفات  ي ربانيان و قرائيان يهودي درباره. مخالفاني پيدا كرد يهوديان نيز پس از ابن ميمون
داوود بن . آن با ذات الهي منكر وجود واقعيت مستقلي براي صفات بودند ي الهي و رابطه

كيد بر واحد مطلق بودن خدا معتقد بود كه در ذات خدا هيچ گونه چندگانگي و أبا ت 3مقمص
ذات با صفات معتقد بود خدا صفات زائد بر ذات وي در تفسير رابطه . تركيبي وجود ندارد

وي صفات . بعد از مقمص سعديا بحث صفات را به شكل بهتر ساخته و پرداخته كرد 4.ندارد
گويد باري تعالي  سعديا مي. كيد بر وحدت دروني و بساطت ذات او بيان كردأخدا را با ت

مايز از ذات او به حساب او اين سه واژه را اوصافي مت. است »قادر« و »عالم« ،»حي«
ها به دليل  داند و معتقد است كه ما انسان آورد بلكه آنها را توضيحات لفظ خالق مي نمي

هاي زباني مجبوريم سه لفظ متفاوت را به كار ببريم چرا كه در حوزه زبان بشري  محدوديت
ر دفعي در اين سه لفظ يكباره و به طو. لفظ واحدي كه مستجمع اين سه وصف باشد، نداريم

و  انديك معناي واحد ي ها همگي بيان كننده اين واژه 5.ذات باري تعالي موجود هستند

______________________________________________________ 
  .، صهاي كلام اسلامي در فلسفه يهودي بازتابولفسن،  . 1
  .نوشت دهم ، بويژه پي25همان، ص  2
او بعدها به مسيحيت تغيير دين داده بود  ولي  . يكي از نخستين فيلسوفان يهودي دوران اسلامي بود  .3

ولي معلوم . است عشرون المقالاتاثر معروف وي . دانند و يهوديان وي را فردي يهودي ميعالمان مسلمان 
  :به. كن براي اطلاع بيشتر درباره اين فرد. نيست كه آيا يك ربي بوده يا يك قرائيمي

‐ S. V. "Mukammis", Pines, Shlomo,  Encyclopedia Judaica, Vol. 14, pp. 607-
608. 

 .29-26، صص  ي كلام اسلامي در فلسفه يهوديها بازتابولفسن،  .4

  .85 - 84، صص الامانات و الاعتقاداتسعديا، . 5



 1387ي چهاردهم، پاييز و زمستان  سال چهارم، شماره، فلسفي هاي پژوهش/ 116

 

 

سعديا، چنان كه خواهيم ديد، براي فهم  1.گردند موجب غيريت و تعدد در ذات الهي نمي
ويل أخدا به كار رفته از ت ي درباره كتاب مقدسمعناي حقيقي ساير اوصاف جسماني كه در 

ها  او معتقد بود كه اين معاني در حق خدا به معنايي كه در مورد ما انسان. كند استفاده مي
در پي اين است كه به خواننده  الامانات و الاعتقاداتسعديا در سراسر . رود، نيست به كار مي

اثبات كند تمام معاني ظاهري كه در كتاب مقدس به خدا نسبت داده شده همگي 
من بعد از مشاهده اين «گويد  او مي. ها به كار گرفته شده است ناند كه از سوي انسا مجازاتي

 2».اوصاف در كتاب مقدس از طريق نظر و استدلال در صدد بيان معاني مجازي آن هستم
ويل در تفسير أدر اينجا به صراحت روش خود را عقلي به همان معناي استفاده از مجاز و ت

بات ادعاي خود به تبيين سعديا از دو وصف كلام ما در اين جا براي اث. داند مي كتاب مقدس
پردازيم تا نشان دهيم او در تبيين خود روش معتزله مسلمان را در پيش  و عرش الهي مي

  .  گرفته بود و راي او در اين دو قلمرو بسيار شبيه آنان است
  

  كلام الهي
. كند گو ميرا باز 3)226 -131(سعديا در تفسير كلام الهي ديدگاه ابوالهذيل علاف معتزلي 

كلامي كه نيازمند به محل است و اين كلام  -الفكند به  كلام خدا را تقسيم ميابوالهذيل 
اين كلام خدا  ي و به واسطهشود  ميامر، نهي، خبر است كه در جسمي از اجسام حادث 

 حادث لا( كلامي كه نيازمند به محل نيست -بدهد و  بندگان را بر انجام عملي فرمان مي
. گيرد صورت ميبا آن است كه فعل آفرينش حضرت حق  »كن«همان اين كلام ). في المحل

اين فعل از آنجا كه ايجاد . ست تا تسلسل پيش آيدين يديگر »كن«نيازمند  »كن«اين 
را از امر  »تكليف«وي امر  4.است »امر تكوين«كننده است نيازمند به محل نيست همان 

 و »كلام ارتباطي« خدا يعني »كلمه« بين دو معناي لفظ نيز دياسع .نهد امتياز مي »تكوين«
خدا  زماني كه در مورد  »كلمه«گويد  نهد و مي ميفرق  كتاب مقدسدر  »گر آفرينشكلام «

به يك امر واقعي اشاره دارد كه خدا آن كلام را در  ،رود ارتباط خدا با يك پيامبر به كار مي
كلام آفريند و آن كلام، كلام ارتباطي است؛ اما زماني كه  ميهوا و در زمان ارتباط با پيامبر 

______________________________________________________ 
  .85، ص الامانات و الاعتقاداتسعديا، . 1
  .89، 84همانجا، صص. 2
  .293، ص تاريخ فلسفه در اسلامشريف، ميان محمد، : براي كسب اطلاع بيشتر درباره او نك به. 3
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در مورد فعل آفرينشگر خدا به كار رود، مدلول آن تنها اراده و تدبيري است كه خدا با آن 
حادث بودن كلام الهي  ي دربارهديدگاه سعديا  1.دهد تمام افعال آفرينشگر خود را انجام مي

كلام الهي است كه كلام خدا يعني قرآن را حادث  صفت ي معتزله درباره ي همان عقيده
آفريند و در  داند كه خدا آن را مي را نوعي كلام واقعي مي توراتچرا كه سعديا . دانند مي

  . كند لحظه مقرر هوا وحي را به پيامبر منتقل مي
 »ويلأت«او در تفسير صفت كلام خدا براي مقابله با رقباي كلامي خود؛ مسيحيان، از      

كلمه الهي دچار خطا شدند و از اين رو قائل به  ي استفاده كرد و معتقد بود مسيحيان درباره
مطابق عهد عتيق مسيحيان « :كند او استدلال مسيحيان را چنين بيان مي. هستند »تثليث«
 »روح«اين پاسخ اين است كه  2».دارد "كلمه" و "روح"خدا اند  گفته) 2: 23 :دوم سموئيل(

به  آن دو ي اند و هر دو كلام برتري هستند كه خدا به وسيله هر دو مخلوق »كلمه«و 
اند  اسم خدا را نفس ناميده كتاب مقدسدر دانيم كه  نيز ميو  كند ميپيامبرش وحي 

در  »نفس«در مخلوقات به يك معناست،  »روح«و  »نفس«طور كه  همانو ) 4: 24مزامير (
 3.همان وحي و نبوت استروح دارد و معناي  »روحي«حق خدا به معناي اسمي است كه 

خدا  "روح"ايم كه  ديده كتاب مقدسدر «گويند،  مي دليل نقلي ديگر مسيحيان اين است كه
سخنش فلان گويند كلام خدا با  ؛ يا مي)33،4: ايوب(خدا پديد آمده است  "كلمه"توسط 

زبان  ازطلاعي مسيحيان ها به دليل كم ا سعديا معتقد است كه اين كج فهمي 4».پديد آمد
هر گاه اين كلمه . تفاوت قائل است »كلمه يا كلام خدا«او بين دو معناي لفظ  .عبري است

در ارتباط خدا با يك پيامبر استفاده شود، منظور يك امر واقعي است كه خداوند خلق 
ل آفرينش فع ي بارهاما هر گاه اين تعبير در 5.رساند كند و هوا او را به گوش پيامبر مي مي

خلق كرد و  نيت و اراده خويش، اين است كه صانع اشيا را با امرخدا به كار رود به معناي 
آفرينش  ،)23،13:ايوب( نه به طريق عبث، غفلت و يا الزام بود اين صنع خدا از روي هدف 
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به اين به نظر او اشتباهات اين تمام  1.ءجز ءو نه به صورت تدريجي و جزبود باره  خدا يك
 .شود عبارات توجه نمي يبه صورت مجاز ب مقدساكت اين سخنانتفسير دليل است كه در 

به ياري خدا من . شود ميبيان ها  ما انسانبه زبان و الفاظ تمام اينها مجازاتي هستند كه 
: امثال سليمان( »كلام الهي«شود  هنگامي كه گفته مي 2.ها را شرح خواهم كردآنمعناي 

منظور از . كند ست كه همواره خلق ميهاي  كه همراه با خدا كلمهنيست  به اين معنا) 52،8
، نه اين كه خلق يك چيز باشد و نيت و حكمت و اراده او چيزهاي لفظ صنع، خلق است

خلق كرد بلكه مراد  »حكمت«اي به نام  را با وسيله ءمنظور اين نيست كه خدا اشيا. ديگر
حكام آفريد كه هر كس آنها را ببيند در اتقان و ا را چنان با صفت ءست كه خدا اشياا اين

به تعبير ولفسن اين همان سخن و تقسيم  .ا آفريده استرخواهد يافت كه حكيمي آنها 
  3.ابوالهذيل در باب كلام خداست

  
  عرش الهي     

باره عرش الهي سعديا و معتزليان ديدگاه آنان درصفت ديگر براي اثبات همانندي روش 
ند، تفسيرهاي مجازي و تاويلي الهي كه در نظر هر دو جزو صفات فعلي خداوندعرش ا. است

اند و مخالف كساني بودند كه  آنان عرش الهي را به قدرت الهي تفسير كرده. پيدا كرده است
كه  معناهاييدر فهم آيات عهد عتيق و قرآن از معناي ظاهري فراتر نرفته و آن را به 

در كلام يهودي سعديا بحث عرش را در ذيل . فسير كردندمتضمن جسماني بودن خداست، ت
كند و معتقد است خداوند به هيچ يك از معاني  عناوين مقولات دهگانه ارسطويي ذكر مي

گويد سخنان  سعديا مي. بشري داراي كم، كيف، اضافه، فعل و انفعال و ساير مقولات نيست
در  او مثلاً. تحت اللفظي معنا كردرا نبايد حمل به ظاهر نمود و  كتاب مقدسمتشابه در 

كه ما در كتب انبيا شاهد را تمام اين خصوصيات جسماني « :گويد مي »كم«مقوله ذيل 
طور كه  همان .خدا به معناي غير جسماني آنها در نظر بگيريم ي هستيم بايد درباره

حق غير  در كتاب مقدسبه نظر او اين گونه تشبيهات در  4».كردند پيشينيان ما چنين مي
كند،  گويد، دريا تكلم مي آسمان مي مثلاً: خدا هم به كار ر فته و بايد آنها را مجازي معنا كرد
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حال اگر چنين جوازي در حق  1.آيد شنود، كوه به نطق در مي دهد، سنگ مي موت صلا مي
ديگر، جز  صفت فعليده وي به  2.كيد بيشتر چنين استأغير خدا باشد، در حق او به ت

 :گويد كند و مي اشاره مي ،اند الهي در كتب خود خدا را با آنها وصف كرده ءكه انبيا عرش،
بريم اين به معناي بزرگي و علو پروردگار است يا  به كار مي »رس«مثلاً در مورد خدا واژه 

بر حق خدا كند اين معاني در  كيد ميأتاو  3.دارداشاره به عنايت پروردگار  »چشم« ي واژه
داند كه خدا آن را  ميحادثي ت أو عرش را نوعي شكل و هي دجسماني دلالت دار معاني غير

خلق كرد و بر فراز آن كرسي را قرار داد و ملائكه آن كرسي را بالاي عرش حمل  »نور«از 
را  »عرش«سعديا  4.كند اين خداست كه كلامش را به او وحي ميبداند كه پيامبر كنند تا  مي

توان به خدا به معناي حقيقي كلمه شيئ را نسبت  گويد نمي د و ميدان قدرت خدا ميصرفاً 
چه در  اما آن 5.اي دارد يا بردگاني و يا ملائكه. داراي عرش يا كرسي است داد و گفت او مثلاً

ها حكمراني  و او بر همه قوم) 16: 10مزامير (داند  آمده خدا را پادشاه مي كتاب مقدس
هاي آتش  و بادها فرمانبر و شعله) 4: 113مزامير (انهاست كند و شكوه او برتر از آسم مي

بر فراز صفحه بالاي سرشان، چيزي شبيه به يك نيز ). 4: 104مزامير (گزار اويند  خدمت
تخت سلطنتي زيبا قرار داشت كه گويي از ياقوت كبود ساخته شده بود و بر روي آن تخت 

اين صورت و شكل بر روي كرسي ). 26 :1 ،حزقيال( وجودي نشسته بود كه شبيه انسان بود
بعد ميكايا ) 19 :22، اول پادشاهان(قرار داشت و فرشتگان در سمت چپ و راست او بودند 

خداوند را ديدم كه بر تخت خود نشسته بود و . به اين پيغام خداوند نيز گوش بده« :گفت
بر «ا مجازي است و اين تعابير به نظر سعدي ي ههم ».فرشتگان در حضور او ايستاده بودند

ها پادشاه است و او  سبيل بيان عظمت و جلال خداست؛ زيرا در نظر ما آدميان اشرف انسان
   6».كند هر چه بخواهد مي

از تفسير ابو . تواند به مطالعه ما كمك كند ي معتزليان در باب عرش و كرسي ميأدانستن ر 
دانيم كه او در  همين قدر مياما  ،مسلم اصفهاني معتزلي به طور مستقل چيزي نمانده است
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ترين مفسران معتزلي است و داراي  كنار ابو علي جبائي، ابوالقاسم بلخي كعبي از مهم
بوده و آن را بر اساس عقايد معتزليان نوشته  جامع التاويل لمحكم التنزيلتفسيري به نام 

بو مسلم اصفهاني را تفسير ا التبيان في تفسير القرآنشيخ طوسي در تفسير خويش  1.است
هايي از آن در تفسير  بخشنكته قابل توجه تفسير او از عرش الهي است كه  2.ستوده است
 »بنا كردن«و  »بنا«عرش را در قرآن به معناي اصفهاني . فخر رازي آمده است مفاتيح الغيب

است كه ) 68:حلن( »و منَ الشَّجر و مما يعرُشون«گرفته است و دليل او هم بر اين معنا آيه 
فهي « ي هاصفهاني مشكل تفسير و ترجم. است »يبنون«به معناي  »يعرشون«در اين جا 

كند؛ يعني روستا از سكنه خالي  را هم با اين معنا حل مي 3)45:حج( »خاويه علي عروشها
ند يعني بناي خداو) 7:هود( »عرشه علي الماء«. شده بود با اينكه بناي آن سرِ پا يا سالم بود

روي آب بود تا عقلا از قدرت و جلالت او با خبر شوند كه چنين كاري براي او ممكن است و 
فخر  4.مراد از عرش در آيه، جسمي در آسمان نيست بلكه بياني مجازي براي عظمت اوست

تصوير «كند كه مقصود از كرسي در قرآن  نقل مي 5رازي از قول ديگر معتزلي يعني قَفّال
هايي  خداوند ذات خود را براي مخاطبان خويش با توصيف. است »خداوند عظمت و كبريايي

از اين . اند، تعريف كرده است اند و عادت كرده پادشاهان و بزرگان خود شنيده ي هكه دربار
طور كه مردم به دور  رو، كعبه را بيت خويش قرار داد تا مردم به گرد آن طواف كنند، همان

طور كه مردم به  نند؛ مردم را به زيارت كعبه امر كرد، همانك پادشاهان طواف مي ي هخان
روند و نيز گفت حجرالاسود، دست راست خداوند در زمين  پادشاهان خود مي ي هزيارت خان

بر همين . بوسند است و گفت آن را ببوسيد، همان طور كه مردم دست ملوك خويش را مي
گان در روز قيامت گفته شده از حضور كار بند ي هچيزهايي كه در محاسب ي هسبيل است هم

از اين رو براي خود، عرشي هم در نظر . ، شهدا گرفته تا وضع و حال ترازوهاءملائكه، انبيا
و بعد عرش خويش را توصيف كرد و گفت  »الرحمن علي العرش استوي«گرفت و گفت 
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يسبحون بحِمد  ترَيَ الملائكه حافّينَ من حول العرش«و نيز گفت  »كان عرشه علي الماء«
الذين يحملون العرش و من «و نيز  »يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه«و  »ربهم
. »وسع كرسيه السموات و الارض«بعد براي خود كرسي هم در نظر گرفت و گفت  »...حوله
 اي موهم تشبيه هستند مانند عرش، كرسي و در موارد ديگر شايد الفاظي كه به گونه ي ههم

و كبريايي  »عظمت خداوند«تر از تشبيه، مثل كعبه، طواف و بوسيدن حجر براي تصوير  قوي
دانيم او منزه است از اينكه در كعبه باشد يا كرسي و عرش داشته  اوست، با اينكه به قطع مي

    1.باشد
  

   گيري نتيجه
سخن  الاعتقادات الامانات واين مقاله از همه صفات الهي و شگردهاي تفسيري كه سعديا در 

توان نتيجه گرفت كه سعديا به  هاي حاضر مي در عين حال از نمونه. گفته است، بحث نكرد
همان راهي را رفت كه معتزله  كتاب مقدسلحاظ روش بحث در حوزه صفات الهي و تفسير 

حضور سعديا در بغداد و هم عصر بودن وي با ابوالحسن . مسلمان در پيش گرفته بودند
هاي داغ  و متكلمان معتزلي كه در آن زمان كرسي) م936-874/ق324-260(اشعري 

هاي ميان آنان و  بعلاوه آشنايي با مباحثه. مباحث كلامي و عقيدتي در اختيار آنان بود
هاي هر يك همگي شواهدي است كه معتزلي بودن سعديا به لحاظ روش فكري را  روش

حدانيت و بساطت دروني باري تعالي و هم در آراء سعديا هم در بحث اثبات و. كند تائيد مي
زمينه تبيين ماهيت صفات خدا كه قائل بود صفات الهي واقعيتي مستقل از ذات الهي ندارند 

كلام الهي كه به  ي ديدگاه وي درباره. كند و قائم به اويند، معتزلي بودن وي را تقويت مي
بود، همانند آراي تفسيري  حدوث و مخلوق بودن كلام الهي و مخلوق بودن عرش معتقد

معتزله مسلمان بود و با يك روش يعني توسل به مباحث ادبي و بلاغي چون تاويل و مجاز 
است، تعبيري  2»بازتاب«پذيري چيزي بيش از يك رسد اين تاثير به نظر مي. شد اثبات مي

داوري . دهدكوشد احتياط علمي خود را با اين تعبير نشان  كيد دارد و ميأكه ولفسن بر آن ت
در اين باب كه چقدر اين احتياط به احتياط نزديك است و اگر اين مشابهت به عكس بود 

ثر از متكلمي يهودي بود، آيا همين اندازه احتياط به أيعني متكلمي مسلمان به اين مقدار مت
  . كند شد، بحث را از فضاي علمي دور مي خرج داده مي

______________________________________________________ 
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